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ســــــال چهاردهم

رنگی نو به سنگ فرش صحن انقلاب 

این روزهــا مراحل تعویض سنگفرش 

صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی 

شبانه روزی در حال انجام است تا، این 

صحن خاطره انگیز بار دیگر با تمام 
ظرفیت میزبان زائران حضرت رضا(ع)

باشد. پروژه تعویض سنگ فرش های 

این صحن از چند ماه قبل آغاز شده و 

در کنار آن، اصلاحاتی نیز برای بهبود 

و زیبا سازی سقاخانه، مقرنس ایوان ها 

و نورپردازی حجرات واقع درنیم طبقه 

انجام می شود.

برای مشاهده تصاویر 

این پروژه در سایت 

خبری آستان نیوز کد 

رو به رو را اسکن کنید:

به روایت 
دیگران

مهریه منشی مهین در گوانتانامو

«ببین کی گفتم؛ اگه آخرش من 

رو به خاک سیاه ننشوند، من 

متوهمم! خوبه؟» میلاد با شنیدن 

صدایی از بیرون اتــاق دکتر،

خودش را روی مبل، جمع کرد؛

دکتر مشغول یادداشت برداری 

«می تونی دقیق بگی کی و  بود؛

چه توطئه ای؟!» میلاد با طعنه 

گفت «انتظار داری بیاد بگه؟ خود 

تو باشی می گی؟ اصلا چرا بگم؟ 

می خوای بهش بگی بیاد وقت مشاوره 

ازت بگیره و پول بده که منصرفش کنی؟ 

خوشحالی ها! من متوهمم یا تو؟! فکر 

می کنی اعتراف می کنه؟ لااقل چارتا 

چک و لگد باید بخوره، بعد!» دکتر لبخند 

«مگه اینجا گوانتاناموئه؟!» میلاد زل  زد؛

زده بود به در؛ دکتر بلند شد، در را باز 

کرد و با لبخند به منشی گفت «اوهوم!»

چند لحظه بعد، صدا قطع شد. میلاد با 

«قضیه چی بود؟» دکتر  نگرانی پرسید؛

گفت «چیز مهمی نبود!» میلاد گفت «من 

نگفتم مهم بود یا نه! پرسیدم چی بود؟ 

چیه؟ چرا نمی گی؟ از چی می ترسی؟»

دکتر بدون بحث اضافه گفت «صدای 

هواساز بود؛ ازش خواستم خاموشش 

کنه.» میلاد با لحنی متفاوت گفت «چطور 

بهش اعتماد داری؟ نمی ترسی یهو توی 

این اتاق حبست کنه و مطب رو خالی 

کنه؟» دکتر گفت «تمام چیزی که اون 

بیرونه، فوقش اندازه دو ماه حقوقشه!»

«خوددانی؛ من فقط  میلاد لب ورچید؛

خواستم حواست رو جمع تر کنی. راستی 

تو مهین رو از کجا می شناسی؟» دکتر 

«مهین کیه؟» میلاد  کمی فکر کــرد؛

بلافاصله گفت «زنم! چرا به اسم کوچک 

«تو  صــداش زدی؟!» دکتر جا خــورد؛

گفتی! من از کجا بدونم منظورت کیه 

تر  و کــدوم مهین؟!» میلاد عصبانی 

«مگه چندتان؟ هان؟» دکتر کمی  شد؛

سکوت کرد تا شاید خشم او فروکش کند 

ولی میلاد پرحرارت تر، حرفش را 

«از روزی که شماره و  ادامه داد؛

آدرس تو رو بهم داد و گفت بیام 

اینجا، می دونستم یه کاسه ای 

زیر نیم کاسه است! بله! بایدم 

نترسی از اینکه منشی، مطبت 

رو خالی کنه؛ چون قراره مهریه 

زنم رو سه تایی بخورید! ولی کور 

خواست  خوندید!» دکتر نمی 

نشان دهــد که کنترل شرایط 

«نظرت  از دستش خارج شده است؛

چیه یه نفس عمیق بکشی، یه لیوان 

آب بخوری و بعد بشینیم آروم حرف 

بزنیم؟!» میلاد بلافاصله گفت «نظرت 

چیه نفست رو ببرم، آب پاکی رو بریزیم 

رو دستت و زبونت رو کوتاه کنم؟!» دکتر 

«انتظار نداری که  نفس عمیقی کشید؛

اسم مراجعینم رو بهت بگم؟!» میلاد 

نیشخندی زد؛«بگی هم فایده نداره! من 

خودم الان با اسم جعلی نوبت گرفته ام! 

یه درصد فکر کن باورم بشه که اون هربار 

که میاد اینجا تا نقشه بکشید علیه من،

اسمش رو ثبت می کنه! من رو چی فرض 

کرده ای؟!» دکتر کمی سکوت کرد؛«بیا با 

فرضیه تو جلو بریم و فکر کنیم مهین...»

میلاد تند گفت «مهین خانم!» دکتر ادامه 

داد؛«فرض کنیم اون خانم...» میلاد گفت 

«الان می گی فرضیه، دو دقیقه دیگه 

می گی توهم!» میلاد نگاهی به ساعت 

«ساعت رو هم که با کنترل از  انداخت؛

راه دور کشیدی جلو که وقتم تموم بشه! 

باشه! ببین! فقط یادت باشه تا کجا 

بحث کرده ایم که اگه هفته دیگه، این 

مطب جعلی رو جمع نکرده بودی، از 

همون جای بحث، ادامه اش بدیم! ضمناً 

هفته دیگه اسم من یه چیز دیگه است!»

«زکی!  دکتر گفت «چی؟» میلاد خندید؛

یه درصد فکر کن بگم! اون هم بدون 

چک و لگد! راستی من مجردم! شاید 

هم نیستم!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

داستان خادمان کوچک

الهه رضایی

خادم حرم مطهر و فعال فرهنگی

عدم بودیم تو با یک اشاره هستمان کردی

 و تا گیریم دامانت سرا پا دستمان کردی

امروز برای اولین بار در قسمت جمع آوری 

پتو در محل استراحت زائران آقا اعزام 

خدمت شدم در فکر این بودم که پتوها 

بی  ید حسا ین وضعیت کرونا با در ا

تمیز باشند، پتو های زائرها را در دو 

رواق حضرت زهرا (س) و حرعاملی جمع 

می کردم و گاهی هم پتوی بسته بندی 

به زائران مــی دادم. ساعت۸:۳۰شد و 

پایان زمان استراحت زائران عزیز.بچه ها 

بیشتر از خستگی هنوز گرم خواب بودند 

ولی چاره ای نبود. پتوها باید جمع آوری 

وشو  رفت بــرای شست  می شد و می 

و ضدعفونی.

 ناگهان دخترکی که با دستان کوچک 

آوری پتوها  و نحیفش درحــال جمع 

بود توجهم را جلب کرد.آن هم وقتی 

ترها بی اهمیت از  که خیلی از بزرگ 

خواب بیدار می شدند و پتوهایشان را 

به کناری می انداختند و می رفتند ولی 

این دخترک کوچک باحجاب کامل 

زنان بغل بغل پتوها  باسرعت و نفس 

را جمع می کرد و تحویل من می داد.

به او گفتم: خسته می شی عزیزدلم. با 

چشمان زیبا و دل نشین و خواب آلودش 

به من نگاه کرد و گفت: آخه منم دلم 

. می خواد خادم امام رضا جونم باشم 

با آن همه عشق فقط بغلش کردم و 

لته خادم  بوسیدمش گفتم: چند سا

۵ سال. دستم را کردم  کوچولو؟ گفت:

توی کیفم که آبنبات چوبی بهش بدهم 

دیدم رفت و با بغل پرتر آمد. گفتم:

چادرت رو بردار اذیت می شی اینجا 

. مرد نیست. گفت: آخه دوربین داره 

با خودم گفتم: درهر سن و هرجایی 

باشیم فقط یک سینه عاشق و پرسوز و 

معرفت می تواند خادم خوان این کریم 

اهل بیت باشد. فقط باید آقا خودش 

اجازه بدهد برای خادمی... داستان 

این اجازه دادن را برایتان بعدا تعریف 

می کنم.

خوشا به حالت چشمان بچه آهویی

که عاشقانه ترین بیت هرچه شاعر شد

قسم به عشق که شرط و شروط لازم 

نیست

فقط بناست که غایب نبود و حاضر شد

خادم 
نوشت
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مضجع شریف رضوی روایتی از غبارروبی
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اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی  سریع تازه ترین رخدادهای  خبری تحلیلی 
مشهد و ایران  «کیو آر کد»های رو به رو ی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

جامعه | معاون امور اجتماعی بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: تماس های مربوط 
به کودک آزاری ، همسر آزاری و خودکشی   
در صدر تماس های اورژانس اجتماعی در 

خراسان رضوی است.

اربعین | رئیس پلیس اطلاعات و امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 
گفت: تحولاتی که در عراق به وقوع پیوسته 
است، در صدور گذرنامه تأثیری ندارد و مردم 
از صبح امروز برای دریافت گذرنامه حضور 

دارند.

خانواده | معاون امور پیشگیری بهزیستی 
خراسان رضوی از ارائه نشدن خدمات ازدواج 
و طلاق در پانزده شهرستان این استان 

به علت کمبود دفتر مشاوره خبر داد.

افغانستان | زمان زیادی به شروع سال 
تحصیلی نمانده است و تعداد زیادی از   

بچه های مهاجر بلاتکلیف هستند.

کودک آزاری در صدر تماس های اورژانس اجتماعی

تحولات عراق در صدور گذرنامه تأثیری ندارد

اعتیاد و خیانت؛ مهم ترین دلایل طلاق

چرا تحصیل کودکان مهاجر مهم است؟

یادداشت

سیدابوالقاسم وزیری
کارشناسی ارشد برنامهریزی امور فرهنگی

تورم چگونه فرهنگ و 
ایمان ما را نابود می کند؟

تورم را معمولا مسئله ای اقتصادی می دانیم،

حال آنکه تأثیرات تورم فراتر از سفره و معیشت 

است. تورم اخلاق فردی و اجتماعی ما را دگرگون 

و ایمان ما به خداوند و مقدسات را تضعیف 

می کند. تورم در درازمدت بدعت های ناگواری 

در فرهنگ و زیست ما دارد. چگونه؟

حریص می شویم! تورم باعث افزایش قیمت ها 

در زمان های کوتاه می شود و ما از ترس کمبود و 

گرانی، بیش از حد نیاز می خریم و انبار می کنیم.

حرص ما در خرید و انبارکردن به افزایش دوباره 

قیمت ها منجر می شود و یک دور افزایشی در 

حرص و گرانی ایجاد می کند.

ــرض دادن به  قرض نمی دهیم! قرآن کریم ق

مؤمنان و نیازمندان را معامله انسان با خدا معرفی 

می کند و اجری وافر برای آن در نظر گرفته است.

قرض دهنده از سودآوری پول خودش می گذرد و 

برکت آن را از خدا طلب می کند، اما تورم باعث 

می شود این سنت حسنه در میان مؤمنان کم رنگ 

شود، زیرا ارزش پول با مرور زمان کم می شود و 

قرض دهنده «در ظاهر» سود که نمی کند هیچ،

ضرر هم می کند.

تجمل گرا می شویم! ژاپن بهترین لوازم خانگی 

دنیا را تولید می کند، اما فرهنگی در مردمش 

وجود دارد که وسایل خانه را تا آخرین لحظه 

استفاده می کنند و تعویض نمی کنند. عده ای 

این فرهنگ را از ساده زیستی ژاپنی ها می دانند.

درست است. اما تابه حال به تأثیر نبود تورم در 

ژاپن در ایجاد این فرهنگ فکر کرده ایم؟ تورم 

رک و صریح به ما می گوید: ساده زیستی و رفاه را 

فراموش کن. الان نخری، فردا باید گران تر بخری! 

و این آغاز تجمل گرایی و مصرف گرایی است.

تن پرور می شویم! اصلی ترین ضربه تورم به 

ارزش کار است. تورم باعث می شود دارایی های 

سرمایه ای به منبع درآمد افراد تبدیل شود. در 

اقتصاد تورمی تولیدکردن سود دلالی را ندارد. در 

نتیجه کار بی ارزش می شود و مردم به سودهای 

بادآورده خرید و فروش رو می آورند.

بی تفاوت می شویم! تورم مالکان ملک و خودرو 

و سکه و... را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند.

وقتی فقرا زیــاد شوند، به دیــدن فقیر عادت 

می کنیم.

إدر اقتصاد متورم، گرفتن وام بانکی سودده است،

چون در درازمدت مبلغ اقساط ناچیز می شود...

دیپلماسی شهردار مشهد
 در یک نگاه 

۱۵ آبان ۱۴۰۰
دیدار با سعید خرازی

 سفیر ایران در قرقیزستان 

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
دیدار با تورداقون صدیق اف

سفیر قرقیزستان در ایران

۱۷ تیر۱۴۰۱
دیدار با احمد وکیتا
 وزیر آموزش عالی کشور مالی

۱۸ تیر ۱۴۰۱
دیدار با مهدی جاسم سعد

معاون شهردار بغداد 

۲۸ مرداد۱۴۰۱
دیدار بانصیف جاسم الخطابی

استاندار کربلا و هئیت شهرداری کربلا

۱ دی  ۱۴۰۰
دیدار با کازوتوشی آیکوا

 سفیر ژاپن در ایران

۱۹ اسفند ۱۴۰۰
دیدار با جهانگیر اورتگوجایف 

شهردار تاشکند

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
دیدار با رستم امام علی

 شهردار دوشنبه 
و رئیس پارلمان تاجیکستان

۲۱ اسفند ۱۴۰۰
دیدار با سعید خطیب زاده

سخنگوی وزارت خارجه 

۷ آذر ۱۴۰۰
دیدار با ولف دیتریش هایم
سفیر اتریش در ایران

۰۱ تیر۱۴۰۱
دیدار با سید محمد موسوی 
قائم مقام تولیت حرم مطهر علوی و 
تولیت مسجد کوفه

۲۹ تیر ۱۴۰۱
دیدار با ضیاءالدین جمال الدین اف
 استاندار اوش کشور قرقیزستان

۱۴
دیدار بانصیف جاسم الخطابی

استاندار کربلا و هئیت شهرداری کربلا

اینفــــوشهــــر
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۹و۱۰ محله

۱۵

میــزگرد
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ماه عسل
احد طلعت جوان تبریزی است که پس از هفت سال سعادت زیارت دوباره بارگاه مطهر 

رضوی نصیبش شده است. اما سفر دومش به مشهد حال و هوای دیگری دارد. او با 

همسرش به مشهد آمده برای «ماه عسل». سفری که هردو می گویند: «فکرش را هم 

نمی کردیم قسمتمان شود.»

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس زائر

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۹
۱۴۴۴ صفــر   ۰۳
۳۷۴۹ شـــــماره 

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۹
۱۴۴۴ صفــر   ۰۳
۳۷۴۹ شـــــماره 

پیر معماری سنتی ایرانی
درباره محمدکریم پیرنیا به بهانه سالروز درگذشتش

خوانید  نویسم معماری سنتی ایرانی، می  می 

اتاق های پنج دری و بادگیر و حوض و پنجره های 

رنگی که رو به درختان انجیر میان باغچه باز 

می شود. این، آن تصویر مشترک ذهنی تمام 

قدر  مضامینش آن  ماست از جهانی که گستره 

وسیع است که بخش عمده ای از عمر هفتاد و هفت 

ساله محمدکریم پیرنیا را به خود مشغول کرد.

محمدکریم، از زمانی که چشم باز کرده بود، در 

میان کوچه پس کوچه های گرم یزد، سرگرم کشف 

زیبایی های شهر کویری اش بود. چه در روزگاری 

که نوجوان ریز جثه بازیگوشی بود که از مدرسه فرار می کرد 

و به خانه های قدیمی شهر پناه می برد، چه در زمانی که 

به قامت جوانی رعنا وارد دانشکده ادبیات شد اما شعر 

مجسم در سازه های ایرانی را، عاشقانه تر از مضامین 

ادبی مکتوب یافته بود. پس ادبیات را نصفه نیمه رها 

کرد، رفت به دنبال عشق دیرینه اش معماری. دانشکده 

هنرهای زیبا، میزبان ورودی پرانگیزه ای بود که پس از 

مدت کوتاهی، دیرتر می آمد و زودتر می رفت. دلش 

می خواست خود را از معرض غرب زدگی های 

بی منطق معماری  آن روزها دور نگه دارد.

میراثی که از اواخر قاجار تا روزگار پهلوی،

بیش از پیش نمود خارجی پیدا کرده 

بود و رفته رفته داشت مغز معماران جوان 

هنرهای زیبا را از اصالت سازه های ایرانی 

دور می کرد. پس یک روز برای همیشه از 

دانشگاه هنرهای زیبا بیرون زد و 

پس از آن زمانش را وقف شنیدن 

ی  ها   نسته ا د و  ت  بیا تجر

مــعــماران و استادکاران 

ل  سا   ن میا و  به  تجر با

کرد تا بی واسطه، از دل کوچه و خیابان، فرهنگ 

و سنت رایج در هر منطقه را آجر به آجر کشف کند 

و مسیر تازه ای به سوی حفظ و توسعه معماری 

سنتی ایرانی باز کند.

پیرنیا، که دانشجوی انصرافی دانشکده معماری 

دانشگاه هنرهای زیبا بود، روزی دکترای افتخاری 

در همان رشته را از دانشگاهی گرفت که بارها در 

منصب استاد در کلاس درسش حاضر شده بود. او 

که آثار گران سنگی همچون :« آشنایی با معماری 

«شیوه های معماری در ایران» اسلامی ایران»،

و... را به نگارش درآورده است ، دانسته هایش را مدیون 

آدم هایی بود که روزگاری پیش از او، وقتی خشت روی 

خشت می گذاشتند حواسشان به خنکای اتاق ها در 

گرمی تابستان بود و می دانستند در همان اتاق چطور 

شب های بلند زمستان را به گرمی صبح کنند. مطبخ،

قلب خانه بود و هوا از پنجره های متعدد اطرافش جریان 

داشت. حیاط های بزرگ، محرم ها تکیه عزاداری می شد 

و کلون های در، بسته به زیر و بم صدایش، چادر رنگی 

انداخت.پیرنیا، گلدار را بر سر زن خانه می 

آدم کلاس های شسته رفته آکادمیک نبود.

ها بود، دلش در  خودش در میان کتاب 

پنج دری های ساختمان های بازمانده از 

عهد قاجار و صفوی. آن قدر که پیکرش در 

گوشه ای از خانه رسولیان یزد که 

حالا دانشکده معماری و 

شهرسازی است، آرام گرفته 

و هنوز صدای پدرانه اش 

ین  لــهــجــه شیر آن  بــا 

ــاش  ــزدی در دالان هـ ی

می پیچد.

اول 
شخص

 دیرتر می آمد و زودتر می رفت. دلش 

می خواست خود را از معرض غرب زدگی های 

بی منطق معماری  آن روزها دور نگه دارد.

میراثی که از اواخر قاجار تا روزگار پهلوی،

بیش از پیش نمود خارجی پیدا کرده 

بود و رفته رفته داشت مغز معماران جوان 

هنرهای زیبا را از اصالت سازه های ایرانی 

 پس یک روز برای همیشه از 

دانشگاه هنرهای زیبا بیرون زد و 

پس از آن زمانش را وقف شنیدن 

ی  ها   نسته ا د و  ت  بیا تجر

مــعــماران و استادکاران 

ل  سا   ن میا و  به  تجر با

و کلون های در، بسته به زیر و بم صدایش

انداخت گلدار را بر سر زن خانه می 

آدم کلاس های شسته رفته آکادمیک نبود

ها بود خودش در میان کتاب 

پنج دری های ساختمان های بازمانده از 

عهد قاجار و صفوی

گوشه ای از خانه رسولیان یزد که 

حالا دانشکده معماری و 

شهرسازی است

و هنوز صدای پدرانه اش 

ین  لــهــجــه شیر آن  بــا 

مأمنی به نام کتابخانه حرم

نه آستان قدس   دبیرستان که بــودم کتابخا

رضوی  که من و دوستانم به آن کتابخانه حرم 

می گفتیم پاتوق همیشگی مان بود. هرکسی که 

می رفت آنجا درس بخواند معمولا بچه زرنگ 

بود و رد شدن از هفت خان مأموران کتابخانه 

در آن روزهای دهه هشتاد خودش یک توانایی 

منحصر به فردی می خواست چون آن سال ها ما 

به کتابخانه دانشجویان می رفتیم. به خصوص 

وقتی می خواستیم بعد از ساعت۷ بعدظهر به 

تالار قفسه باز آقایان برویم که تا ساعت ۱۰شب 

باز بود. من حداقل ۱۰سال در کتابخانه حرم درس 

خوانده ام و این یعنی ۱۰سال هفته ای حداقل سه بار 

حرم می رفتم، در صحن انقلاب به آقا سلام می دادم و 

ساعت های بسیاری را در کتابخانه می گذراندم.

 آن روزها زنگ ساعت حرم شده بود معیار رسیدگی به 

کارها و در واقع من همه چیز را با آوای خوش ساعت حرم 

تنظیم می کردم. آن روزها خیلی ها وقتی می فهمیدند 

که برای درس خواندن به کتابخانه آستان قدس رضوی 

«خوشا به سعادتت که هر  می روم بلا فاصله می گفتند:

روز حرم می روی» آن روزها درک زیادی از این 

حسرتی که خیلی ها به من گفته بودند نداشتم.

اما حالا که سال هاست دلیلی برای رفتن به 

کتابخانه حرم ندارم و تنها برای زیارت مشرف 

می شوم، عمق این جمله را بیشتر می فهمم.

اینکه آدم هر روز گنبد طلا را ببیند، در صحن های 

حرم قدم بگذارد و هروقت دلش تنگ بشود برود 

روبه روی ضریح آقا یک امین ا... بخواند واقعا لطف 

خداست. کتابخانه حرم نقش زیادی در زندگی 

خیلی از افرادی که امروز در مشهد به جایگاهی 

رسیده اند، دارد. در واقع کتابخانه فرصتی بود که 

افتاد سعادتمند می شد. هرکسی گذرش به آنجا می 

اینکه تو به یکی از مهم ترین گنجینه های کتاب ایران 

دسترسی داشته باشی، غنیمت بزرگی است و هر کدام 

از آدم هایی که در طول این سال ها به کتابخانه حرم 

رفت و آمد داشته اند و این متن را می خوانند احتمالا 

درک بهتری از این نوشتار خواهند داشت. خوشا به 

سعادت همه آن هایی که این روزهایشان پشت میزهای 

چوبی کتابخانه آستان قدس رضوی می گذرد.

مأمنی به نام کتابخانه حرم

روایت
 روز

  استفاده از وسایل نقلیه عمومی ، باعث کاهش ترافیک می شود.
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   خدایا! بر محمد و آلش درود فرست و ما را از آرزوی دور و دراز بی نیاز کن و دست 

آرزوهای دراز را با عمل راستین از دامن حیات ما کوتاه فرما؛ تا آنکه پایان بردن ساعتی 

را از پی ساعتی و دریافتن روزی را به دنبال روزی و پیوستن نفسی را به نفسی و 

رسیدن گامی را به گامی،آرزونکنیم.

صحیفه سجادیه/ بخشی از دعای ۴۰/ دعا به وقت یاد مرگ

مناجات و 
حکایات

ـــر  ـــی، درگی ـــکام شرع ـــی از اح ـــل بی اطلاع ـــع و به دلی ـــی از مواق ـــدگان در خیل ... وام گیرن    
ـــوند! ـــدا می ش ـــا خ ـــگ ب ـــا و جن رب

از اکنـــون زندگـــی لـــذت نمی بریـــم! تـــورم، ثبـــات و اطمینـــان را از مـــا می گیـــرد. ایـــن 

پیش بینی ناپذیـــری باعـــث می شـــود نگـــران فـــردا باشـــیم و از امروزمـــان لـــذت نبریـــم.

ـــگری  ـــتی، تلاش ـــدا، ساده زیس ـــا خ ـــه ب ـــت، معامل ـــا را از برک ـــورم م ـــویم! ت ـــز می ش دین گری

ـــت و  ـــدان و عدال ـــه نیازمن ـــی ب ـــی، بی تفاوت ـــرص، تجمل گرای ـــمت ح ـــد و به س و... دور می کن

همچنیـــن تن پـــروری می بـــرد.

ـــن در  ـــورم مزم ـــل ت ـــن دلی ـــان، عمده تری ـــی کارشناس ـــر برخ ـــد!از نظ ـــن می کن ـــا را بی دی ـــورم م ت

ـــت. ـــزی اس ـــک مرک ـــی از بان ـــای خصوص ـــت و بانک ه ـــتقراض دول ـــی از اس ـــول ناش ـــق پ ـــران، خل ای

اگـــر ایـــن اســـتدلال را بپذیریـــم، شـــاید فوریت دارتریـــن «سیاســـت فرهنگـــی» بـــرای کشـــور، کنـــترل 

ـــی و بانکـــی باشـــد. ـــا و اصـــلاح نظـــام پول بانک ه

ادامه 
یادداشت

مجید ادیبی

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر


